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رسالة  نزهه المسرور
تأليفِ معين الدين علي بن جلال الدين محمد معلم يزدي

تصحيحِ محبوبه قاسمي ايمچه1

دربارة نزهة المسرور
ــرور، تأليف معين الدين علي بن جلال الدين محمد معلم يزدي2 (وفات: 789 ق)، عالم، فقيه،  نزهة المس
ــي، در تهنيتِ زفافِ (757 ق)جلال الدين ابوالفوارس  ــت. اين اثر به فارس ــتم هجري اس و محدث قرن هش
شاه شجاع (حك: 759 ـ 786 ق)، از امراي آل مظفر(حك: 713 ـ 795 ق) است.از رسالة نزهةالمسرور تاكنون 

سه نسخة مستقل شناسايي شده و در ضمن مجموعه ها آمده است:
1. نسخة شمارة188/9ج3، سدة 8-9، دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران4؛

2. نسخة شماره 46/15ج، سدة 11، دانشكدة حقوق دانشگاه تهران5 و     
3. نسخة شمارة ش2186/10، سدة نخست قرن نهم، كتابخانة مجلس7.

نيز يك رسالة  عربي ديگر را در تهنيتِ زفافِ ابوالفوارس شاه شجاع نوشته و در مهم ترين اثرش، مواهب 
الهي8 يا تاريخ آل مظفر، ذيل وقايعِ سالِ 757 ق، گنجانده است:

«و من بنده را در تهنيتِ اين ايام ميمون رساله اي است موسوم به نزهةالمسرور كي آن را با يك رسالة 
عربي، هم درين باب، به مدت سه روز، بل كمتر، انشا كرده ام.»9

ــته به صنايع بديعي، با زبان و نثري مصنوع. مؤلفِ رساله،  ــرور رساله اي است به فارسي، آراس نزهة المس
معين الدين يزدي، از اشعار فارسي و تازي در نگارش اين رساله بهره جسته است.

ــاله به دو شكل ضبط شده است. در نسخ خطينزهة المسرور و مواهب الهي10ـ كه در اختيار  نام اين رس
بنده بود ـ همه جا، اين رساله با عنوان «نزهة المسرور» ضبط شده است.
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رسالة نزهه المسرور.../ تصحيح محبوبه قاسمي ايمچه

شادروان سعيد نفيسي نيز از اين رساله با نام «نزهةالمسرور» ياد كرده است.11ولي برخي از نويسندگان، 
ــتوده14، مايل هروي (به نقل از صفا)15، و ايرج  ــينقلي س ــين نوائي13، حس همچون ذبيح االله صفا12، عبدالحس

افشار16، و برخي از فهرست ها17 و دانشنامه ها18 از آن با عنوان «نزهةالسرور» ياد كرده اند.
گفتني است معين الدين يزدي نيز، در ضمن رساله، واژة «نزهةالمسرور» را در برابرِ واژة «نفثةالمصدور» 

به كار برده است:
ــا مي كرد تا درين ايامِ همايوننزهة المسرور به جاي آن  ــت آنك پيش ازين نفثة المصدور انش «كجاس

نويسد و صحيفه، كه به شكايت روزگار منطوي گردانيده، به سپاس شكر بي قياس مبدّل گرداند.»19
ــان نامِ اين رساله در نسخِ خطيِ موجود، بهتر آن است كه نام صحيح اين  ــاس ضبطِ يكس بنابراين، بر اس

رساله را «نزهة المسرور»به شمار آوريم.
ــت كه به تاريخ  ــاه20 اس ــجاع،با دختر اميرسلطانش ــاله  در تهنيتِ زفافِ شاه ش ــتر آمد، اينرس چنان كه پيش
ــعبان 757 ق. نگارش يافته. معلم يزدي، خود، در مواهب الهي، در اين باره چنين  ــنبه، دوازدهم ش چهارش

مي نويسد:
ــاية التفات بر كريمة حجر امير   ــيان23 را س ــال22، همايِ همتِ بلندآش «چون پيش ازين تاريخ21، به دو س
افتاده بود و دولت پايدار قوافل رغبت حضرت بدان صوب رانده و در شيراز، مولانا اعظم سعيد شريح الزمان 
ــته، آن مقدمه به نتيجه مقرون گردد و آن  ــمعيل24 ـ طاب ثراه ـ عقد نكاح همايون بس مجدالملة والدين اس

شكوفه ثمرة خوش گوار دهد، چهارشنبه، دوازدهم شعبان سنه سبع و خمسين و سبع مايه25
ــت برومند بود ــودبه روزي كه دول ــد ب ــزاوار پيون ــا س نظره

قران نيّرين [دست داد] و درين وقت همايون اجتماع علويين ميسّر شد.»26
شرح اين ازدواج بدين قرار است:

ــجاع، خواهر امير  ــذرد و زن اول شاه ش ــجاع مي گ ــراي شاه ش ــر اجل به حرم س ــال 757 ق، صرص در س
ــلطان مظفرالدين شبلي، سلطان  ــلطان قطب الدين اويس، س ــاهزادگان س ــيورغتميش اوغاني و مادر ش س
ــجاع)، وفات مي كند و شاه شجاع به سوگ مي نشيند.  ــاه (فرزندان شاه ش ــلطان پادش معزالدين جهانگير، و س
ــي، كه دو سال پيشتر (يعني سال 755 ق)، در شيراز مولانا  ــجاع با خانزاده كاش پس از وفات اين زن، شاه ش
ــته بود، روز چهارشنبه، دوازدهم شعبان 757 ق ازدواج مي كند.  ــماعيل عقدِ نكاحِ آنها را بس اعظم قاضي اس
ــيّده يك پسر، سلطان زين العابدين، و دختري است كه بعدها به عقد  ــجاع با اين زن س حاصل ازدواجِ شاه ش

شاه منصور در مي آيد.27
ــجاع آراءِ مختلفي وجود دارد: مرحوم  ــت كه در انتسابِ اين رساله به تهنيتِ زفافِ شاه ش ــايان ذكر اس ش
ــجاع ذكر كرده اند، ولي برخي از نويسندگان ـ  ــاله را در تهنيتِ زفاف شاه ش ــي28 و دكتر صفا29 اين رس نفيس
ــين نوائي30 و حسينقلي ستوده31 ـ آورده اند كه اين رساله در تهنيتِ زفافِ امير مبارزالدين  همچون عبدالحس

محمد، پدر شاه شجاع است.



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

268

رسالة نزهه المسرور.../ تصحيح محبوبه قاسمي ايمچه

ــن خواهد شد كه اين  ــت خواهيم داد، روش ــواهدي كه به دس با توجه به آنچه پيش از اين گفته آمد و ش
رساله در تهنيتِ وصلتِ شاه شجاع است.

ــجاع تأييد مي كند، لقبِ  ــاله را به جلال الدين ابوالفوارس شاه ش ــابِ اين رس ــاهدي كه انتس مهم ترين ش
ــت. «سلطنت پناه» و «خلافت پناه» القابي است كه معلم يزدي، در مواهب الهي، اوّلي را  «سلطنت پناه» اس
ــجاع، وضع كرده تا از ذكر القاب اين دو  ــجاع و دومي را براي اميرمبارزالدين محمد، پدر شاه ش براي شاه ش

سلطان كه باعث تطويل و اطناب مي شود ـ بپرهيزد و حجابِ ابهام را از پيشِ خواننده بردارد.
ــريفِ حضرات احتياج مي افتد اگر هر نوبت خامه به بيان  «چون در اثناءِ فصول و ابواب، به ترداد، ذكر ش
ــرايت كند، وضع آن است كه محل ذكرِ شريف سلطانيِ  ــعاد يابد، به تطويل و اطناب س القاب همايون استس
ــلطانيِ جلالي حضرت سلطنت پناه، تا ازين  ــريف س ــند و محل ذكر ش مبارزي را حضرت خلافت پناه نويس

امتياز حجابِ ابهام از پيش خواننده مرتفع شود و شبهة ايهام از حوالي ضمير متدبر برخيزد.»32
ــخن به ميان آمده، لقبِ «خلافت پناه» به كار رفته  ــن، هرگاه در مواهب الهي از اميرمبارزالدين س بنابراي
ــجاع سخن رفته، لقبِ «سلطنت پناه».شايان ذكر است كه در همة نسخِ خطيِمواهب الهي،  و هرجا از شاه ش
ــرحِ اين وصلت، نخست عنوانِ«ذكر زفاف حضرت  ــال 757ق، در ش كه در اختيار بنده بود، در ذكر وقايع س
ــرور.معلم يزدي نيز، در ضمنِ  ــپس شرحِ اين وصلت وپس از آن رسالة نزهة المس سـلطنت پناه»33آمده، س

رسالة مذكور، عبارتِ «سلطنت پناه» را به كار برده است.
ــلطان تاج بخش كامران... ظل االله علي  ــاه جهان، س ــلطنت بندگي حضرت سـلطنت پناه، پادش آفتاب س

العالمين جلال الحق و السلطنه و الدين...34
ــجاع نسخ خطي مواهب الهي است.  ــاب اين رساله در ذكر تهنيتِ زفاف شاه ش ــاهد يا دليلِ ديگرِ انتس ش
ــال 757 ق، فقط دربارة ازدواج شاه شجاع در سال مذكور  ــخ خطي مواهب الهي، در ذكر وقايع س در همة نس
سخن رفته است و معين الدين يزدي در نسخ خطي مواهب الهي آشكارا بيان مي كند كه به مناسبت تهنيت 
ــعبان 757ق) رسالة نزهة المسروررا نوشته است. محمد  ــجاع (به تاريخ چهارشنبه، دوازدهم ش ازدواجِ شاه ش
كتبي35 در تاريخ آل مظفر و عبداالله خوافي36 در جغرافيايِ حافظ ابرو به زفافِ شاه شجاع در تاريخ چهارشنبه، 
ــتن اين رساله را  ــعبان 757ق ـ دقيقاً همان تاريخي كه معين الدين يزدي ذكر كرده و دليل نوش دوازدهم ش
ــعدين و  ــاره كرده اند. با تفحص در برخي منابع و همچنين كُتبِ تاريخي همچون مطلع س بيان كرده ـ اش
مجمع بحرين، روضة الصفا، حبيب السير، منتخب التواريخ و...، معلوم شد كه هيچ يك از منابع به ازدواج امير 
مبارزالدين، پدر شاه شجاع، در سال 757ق اشاره اي نكرده اند. فقط فصيح خوافي37، در ذكر وقايع سنة ثمان 

و خمسين و سبعمائه (758 ق) به ازدواج اميرمبارزالدين اشاره كرده كه درست نمي نمايد.

دربارة نسخ رسالة نزهة المسرور
چنان كه در آغاز اين سطور آمد، سه نسخة مستقل از اين رساله در ضمن مجموعه ها شناسايي شده است:

1. نسخة خطي شمارة 188/9ج، سدة 8 ـ 9، دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران:



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

269
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ــآت» آمده است.  ــخ در ضمن مجموعه اي (برگ 108 پ ـ 112 پ) به نام «منش ــاله به خط نس اين رس
ــت. در شرح اين  ــگاه تهران موجود اس ــمارة 188ج در كتابخانه مركزي دانش ميكروفيلم اين مجموعه به ش

مجموعه چنين آمده است:
ــت، از شاه شجاع (759 ـ 786) ياد شده  ــاله هاي اين دفتر، كه همه به يك خط اس «چون در برخي از رس

است، پس تاريخ نوشتن آن ها پيش از 760 نخواهد بود.
كاغذ سمرقندي، جلد تيماج ترياكي ضربي مقوايي

122 گ 12× 22 ـ 21 س 7× 15»38
نام اختصاري اين نسخه در تصحيح حاضر «ن» است.

2. نسخة خطي شمارة 46/15ج، سدة 11، دانشكدة حقوق دانشگاه تهران:
ــكدة حقوق دانشگاه تهران آمده فاقد  ــخه (برگ265 پ ـ 267 ر) كه در ضمن جنگ 46ج دانش اين نس
ــت. ضمن آنكه كاتب برخي كلمات را به هنگام كتابت از قلم انداخته.  ــالة نزهة المسرور اس ابيات عربي رس

بنابراين، از اين نسخه در تصحيح اين رساله استفاده نكرده ايم.
3. نسخة خطي كتابخانة مجلس به شمارة ش218/10:

شايان ذكر است كه در فهارس نسخ خطي فقط دو رسالة مستقل از نزهة المسرور شناسايي شده است، 
ــخة شمارة ش218/10 (منشآت و مكاتيبنصراالله بن عبدالمؤمن منشي سمرقندي،  اما نگارنده در تورق نس
ــخه افتاده)، متوجه شدم اين رساله ـ بدون عنوان و نام نويسنده ـ  ــتعليق، كه آغاز و انجام اين نس به خط نس
در انجامِ اين نسخه آمده است. اين رساله شامل صفحات آغازيننزهة المسروراست كه ناتمام مانده، ضمن 
ــاله: «الحمد الله رب العالمين»، انجام آن: «سعادات الهي تخت  ــود. آغاز رس آنكه الحاقاتي در آن ديده مي ش
بلقيس را به نظر استحسان».براي به دست دادنِ الحاقاتِ اين نسخه در پانوشتْ از آن در تصحيحِ حاضر با 

نام اختصاري «ق» بهره جسته ايم.
در تصحيح رسالة حاضر از نسخ خطي مواهب الهينيز ـ كه رسالة نزهة المسرور در آن ها مندرج است ـ 
ــخة خطي رسالة نزهة المسرور در ضمن نسخ  ــاله، هفت نس بهره مند بوده ايم. نگارنده براي تصحيح اين رس
مواهب الهي را ـ كه در سدة هشتم، نهم، دهم، و يازدهم كتابت شده بود ـ استنساخ نمود. پس از استنساخ 
و ضبط اختلافات نسخ، نگارنده دو نسخة اقدم را برگزيد و از به دست دادنِ نسخ ديگر، كه جز قطور شدن 

حجم پانوشتها حاصلي در بر نداشت، احتراز نمود. و اما آن نسخ برگزيده:
1. رسالة نزهة المسرور مندرج در مواهب الهي، نسخة خطي دانشگاه تهران به شمارة 242ج، كتابت شده 
ــنگرف، جدول به زر و لاجورد. كاغذ  ــت، عنوان به زر و ش ــخ اس ــخه به خط نس ــتم. اين نس ــدة هش در س
ــخ قديم تر مي نمود و با نشانة  ــاير نس ــخه، كه از س ــكي ضربي مقوايي. اين نس ــمرقندي، جلد تيماج مش س

اختصاري «د» مشخص شده، نسخة اساس برگزيده شد.
ــالة نزهة المسرور مندرج در مواهب الهي، نسخة خطي به شمارة 4227 محفوظ در كتابخانة فاتح  2. رس
(Fatih) استانبول كه در سال 808 ق به خط نستعليق كتابت شده. ميكروفيلم اين نسخه به شمارة 157 در 



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

270

رسالة نزهه المسرور.../ تصحيح محبوبه قاسمي ايمچه

كتابخانة مركزي دانشگاه تهران نگهداري مي شود. نشانة اختصاري اين نسخه «ف» است.
ــم الخط امروز تبعيت نموديم. در نسخ مورد استفاده حروف ك و گ،  ــيوة رس ــاله از ش در تصحيح اين رس
دال و ذال ممتاز نگرديده بود كه صورت «گ» به جاي «ك» و «د» به جاي «ذ» به كار برده شد. درمورد 
ــدون «ء» و «ي» ـ آمده بود صورت  ــا «ء»، گاه با «ي»، و گاه ب ــيوه ـ گاه ب ــه ش كلمات اضافي كه به س
«ي» را اختيار نموديم.همچنين كلماتي كه آخرين حرف آنها به دو شيوة نوشتاري است، مثلِ جهت/ جهة، 
ــاس آمده باقي ماند و آن شكلِ ديگر، كه در ديگر نسخ آمده، در  ــم الخطي كه در متنِ اس لذت/ لذة، آن رس

پانوشت نيامد.
ــاله را براي تصحيح به من معرفي كردند و  ــگر ارجمند، جناب آقاي بهروز ايماني، كه اين رس از پژوهش

نسخة شمارة 188/9ج دانشگاه تهران را در اختيارم نهادند، بي نهايت سپاسگزارم.

[متن رساله]
الرسالة الموسومة بنزهة المسرور39

ــتعانه.الحمد الله ربّ العالمين حقّ حمدهو الصّلوةو السّلام40 علي خير  ــم االله الرّحمن الرّحيم و به الاس بس
ــي آله و صحبه اجمعين. درين مدّت كه  ــد41 كلمّا ذكره الذّاكرون و كلمّا غفل عنه الغافلون و عل ــه محم خلق
ــوخته،  ــه و تناول اقداح كامراني خرمن غموم43عن آخرهاس ــاط چهرة روزگار برافروخت ــي كؤوس42 نش تعاط
نشوة شراب شادكامي در44[د: 144رو]طبيعت ايام چنان مستولي شده كه تا منقرضِ ادوار از45مزاحمتِ خمارِ 
ناكامي فارغ است و از سرمستيِ صبوحِ عشرت چنان مدهوش گشته كه تا نيمروز حشر از انديشه بي انديشه 
ــت و هموم هم عنان جور46 در پردة اختفا. قامت عقول از تواترِجامِ  مانده. اندوه چون فتنه درخواب غفلت اس
شادماني در اهتزاز آمده و دماغِ عقل از بخورِ سرور مالامال شده. زهرة رامشگر گويي خنياگري جهت چنين 
ــعادات مكتسب همانا براي اين ايام اندوخته. ماه را از اقتباس انوارغرض آن بوده  روزگار آموخته، برجيس س
ــوب شود و عطارد از كسب دقايق معاني آن جسته كه به مدّاحي انتساب يابد. آفتاب  ــعله داري منس تا به مش
ــت به نثار برآرد. سپهرْ سرگردان از پيِ چنين روز مي گشت تا عاقبت.  ــت تا دس زرِ مغربي از آندر بوته مي داش

مصراع:47
آن وعده كه تقدير48 همي داد وفا شد

و روزگار بدين اميد هزارشب روز كرده تا آخر. مصراع:49
اقبال را به وعده وفا كرد روزگار50[ق: 175]

ــعله ها زده51 و خاك را نويداين اميد52 ثابت قدم داشته. باد از هواي اين  ــوق اين ايام در دل اثير ش نايرة ش
ــت وجوي اين مقصود به هر گوشه فرورفته. صبح روشن ضمير را از  ــر در عالم نهاده و آب به جس مطلوب س
ــب از پي اين55 آرزو دست در هم زده، روي  ــيده و54 روز و ش انتظار اين53 روزگار [ن: 108پ]جان به لب رس

در هر ديار آورد. 
ــنگ ريزه از نشاط چون ذرّه در رقص آيد57، سزاوار است و كوه سنگين دل اگر صوفي كردار  كنون56 اگر س
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ــت نيفشاند، ناتراشيده  ــرو را59 اگرچه پاي در گل مانده، اگر دس ــت. س ــت كار اس تواجد نمايد، محق58 و راس
 ايست60 و دست چنار، هرچند چون كيسة كريمان تهي مانده، اگر زرافشاني پيش نگيرد، بادپيمايي بود. [ق: 
ــت صبا دريده گردد و لالة خودروي [د:  ــة  تنگ دل61 اگرمانند گل بخندد62، دهان اميدش به دس 176] غنچ
ــاگر چشم خواب آلود63را مست  ــت نهد، داغِ حرمان در دل او باقي ماند. نرگس ــاط از دس 144پ] اگر جامِ نش
خواب مي كند، وقت است و بنفشه اگر64از مستيِ شرابِ عشرت سر فرو مي برد، هنگام آن است. سوسنِ آزاد 
اگر بندة اين[ف: 96رو] روزگار مي گردد، شايستگي دارد و ياسمين اگر جان بر كف دست فدا مي كند، جاي 
ــادماني از زعفران استعاره  ــت. نيلوفر زر بر كف نهاده تا جامة نيلي را به آب برآرد65 و ريحان لباس ش آن اس
نموده تا شاد زيد.66 بلبل از مهر67ِ اين ايام، عشقِ گل فراموش كرده و طوطي از ذوق اين روزگار شكرخايي 

ترك گرفته.
شعر:

ــتم تيره رنگ بود ــت آنك روز ماز س واندوه68 را به نزد دل ما درنگ بود[ق: 177]رف
وآن عهد شد كه چون گل رعنا به خون دل رخسار لعل ما ز برون زردرنگ بود.

ــادي دمي بزد ــاي ز ش ــان ن آن دل كه در69 كشاكش ناله چو چنگ بود70آخر به س
آن را كه همچو غنچه دل از غصه تنگ بود71آخر دهان چو گل به شكرخنده باز كرد

ابر اگر72 گريه در چشم آرد، چمن باغ بر وي تبسم كند و رعد اگر نالة حزين پيش آرد73، برق برو74 خند ها75 
زند. درين اوقات ميمون، كه غره دور زمان و جشن ايام جهان است، نه عجب اگر امدادِ طرب76 لعابِ حيّات 
ــذت78 گرداند79، تلخي مذاق  ــبب ل ــوة مبدّل77 و نيش كژدم را چون نوش مرهم س ــه آب حي را [ن: 109رو]ب
حنظل را شيريني عسل بخشد و سوزناكي زهر قاتل80 به سازگاري ترياك نافع عوض كند، چه گفتم درين 
ــگوار بدين صفت موصوف است، شاذ بود والنّادر كالمعدوم و اگر در  ــت. اگر جام مي خوش ايام تلخي كجاس
ــت. اكنون اگر زلف دلبران را به پريشاني  ــوزي از غم عشق مانده، همان ماية شادماني اوس ــاق، س دل81ِعش
وصف كنند، عيبي فاحش بود، چون آن نيز موجب جمعيت است و شاخ گل را با قباي لعل و كمر زمرد بي 
برگ و نواگويند، شيني82 ظاهر نمايد. تيغ اگر پيش ازين خون گريستي، اين دم چون[د: 145رو] برق خنده 

مي زند و كمان اگر پيش ازين ناله مي كرد، اين لحظه مترنم است83:
ا

ــيُوفَنا ــمّيناك خلنَا سُ ــم85اذَِا نحنُ س ــن التيه في اغمادها84 تتبسّ م
ــتِ تطاول دراز كرده بود، از ميِ نشاط قامتش  ــه داشتي، پشت داده، و نيزه، كه دس ــپر، كه آهن رويي پيش س
ــرزنش پهلو تهي كرده.  ــرگران از س تمايل پذيرفته. خنجر آبدار، چون زبان افعي، به زينهار86 آمده و گُرزِ س
ــاده و كيش پيش اينرفاهيت قربان گشته. صهيل اسبان87 كارزار به  ــم به نظارة اين روزگار گش زرهْ هزار چش
نواي ارغنون مبدل88 شده و جعجعه89سلاح به اغاريد ملاح عوض يافته.90 فتنه، كه چون حوادث روزگار به 
هر ديار رسيده بود، چون بوم در پس ديوار تواري مانده. سلامت، كه چون امن پاي بر كران نهاده بود، چون 
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حريفي ظريف در ميان آمده.91شعر:
ــر غرّةالده ــن  ع ــام  الايّ ــر93تبلّجــت  ــة92 الظّه ــي قاصم ــل البغ و حلّباَه
ــرد روزگار95هر شادي اي كه فتنه94 ز ما فوت كرده بود ــه يك لطيفه  قضا ك آن را ب
ــة چنين ــه پيراي ــك ب ــود مل ــاج ب آخر مراد ملك روا كرد96روزگار97[ن: 109پ]محت

ــته، حصول مقارن  ــكايت خالي مانده و اوراق خيالات از تصاوير اماني عاطل گش صحايف آمال از نقوش ش
ــجره99 آمال را  ــر برمي زند.ش ــي برمي آيد و وصول هم عنان حاجات از مكامن ظهور س ــع98 تمن آرزو از مطال
ــمت عموم102 يافته و از گلبن  ــت لاجرم ثمرة نيك100 متاعي101 س [ف: 97پ] آبخورد از لب جوي نجاح اس

مقاصدخار انتظار پيراسته اند، هرآينه دماغ طالبان از نسيم وجدان معطّر است. شعر:
ــم دماغ ــد  مي ياب ــش  عي ــيم  ــمنس چراغ ــد  مي بين ــج  گن ــال  خي
ــذر كرد ــت اينجا گ ــر باد بهش ــا اثر كردمگ ــن خرّمي در م ــه چندي ك

103[د: 145پ]

ــال فاقه چگونه روي نمايد، و104چمن اميد  ــحايب مواهب باران است؛ خشك س ــاحة مطالب قطرات س بر س
ــاداب گشته؛ نهال آرزو از چه پژمرده شود. ابواب احتياج به مسامير افضال مسدود  ــحات فيض انعام ش از رش
ــدود106ْ؛ اسبابِ افتقار چگونه به  ــل جويد، و اطناب اكرام به اوتاد دوام مش ــت؛ نياز از كدام105 طريق توس اس
ــر مرادي در هوا خيال107 به  ــمول جود و عاطفت هر كه را طاي ــال يابد. از عموم عدل و رأفت و ش ــم اتص ه
پرواز آمد108 تا چشم به هم زد109 باز بلندپرواز آن اميد بر دست حصول مشاهده مي كند و هر كه را نقش بند 
ــر ورق ضمير انداخت111 تا خبر دارد صورة مقصود تجلي كرده، در عرصة عالم، كه  ــي ب آرزو بيرنگ110مطلوب
نمودار خلد برين است، پيش نهاد نِفوس112 پيش نهاده113 و در صحن سراي گيتي، كه مثال دارالسلام است، 
هر جوينده يابنده شده.114 بحمداالله تعالي و كمال الطافه115، احوالِ روزگار، كه پيش ازين چون قامتِ سپهر 
اعوجاجي116 بي اندازه داشت، اين زمان چون117 خط محور118ْمستقيم گشته و امورِ جمهور، كه در ازمنة سالفه 

پريشان و درهم بود، به حال جمعيت و انتظام آمده. شعر:
ــتمنتظم گشت به تو كار119 جهان راست چنانك ــير اجَم120 اس مرتع آهوي چين معهد ش

 [ن: 110رو؛ ق: 179]
چشم ساقي ست كه با رونق جاهت121 دژم استزلف چنگ است كه در بزم تو با تشويش است

ــرور به جاي آن  ــا مي كرد تا درين ايام همايون123نزهة المس ــت آنك پيش ازين نفثة المصدور122انش كجاس
ــكر بي قياس مبدّل گرداند. يا  ــپاس124 ش ــكايت روزگار منطوي گردانيده، به س ــد و صحيفه، كه به ش نويس

ليت125انوري از محاسن اين ايام فرخنده بر خبر126    گشتي تا بدان مقدار مسرّت از مقام حيرت. شعر:127
خويشتن را در چنين نعمت پس از چندين عذاب128اينكه مي بينم به بيداري ست يارب يا به خواب

خلاص يافتي و از ورطة129تعجب و عرصة دهشت130 بيرون آمدي و بي شبه اگر [د: 146رو] در زمان رفاهيت 
ــكون امواج  ــد و هنگام س جهان را معمور و جهانيان را به فيض انعام معمور131 گردانند132 چندان غريب نباش
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فتنه، اگر كشتي آرزو به ساحل مرادي رسد، بعيد ننمايد. درين دور133 كه عن قريب از عواصف هرج و مرج 
ــوب134 و از تندباد جفاايام مباني امن و استقامت متزلزل بود135 چون قدرت  ــكون پُرآش ــة ربع مس چهار گوش
ــييد كاخ شادماني بود  ــتدعي تش ــأنه مقتضي نضارت چمن138 اماني و مس قاهر136 حضرت137 الهي تعالي ش
ــلطنت بندگي حضرتسلطنت پناه پادشاه جهان139، سلطان تاج بخش كامران، جمشيد مشتري مهر و  آفتاب س
ــكندر كيوان خشم و تمكين،بهرام مريخ حمله و آهنگ، دارايِ خورشيد غلام فيروزجنگ، خسرو  نگين140، اس

ناهيدبزم، فريدون عطاردحزم و عزم141، سليمان ماه رايت و علم، يوسف سياره خدم و حشم[ف: 97 رو]
شعر:

ــزم هوانهضت و زمين آرامبه رزم و بزم قضاب خشش و قدركوشش به عزم و ح
ــمان سپرده ركاب ــت طاعت او آفتاب داده زمام142به پاي همت او آس به دس

ــلين [ن: 110پ]عضد  ــيّد المرس ــرع س ــلطنه و الدين اعتضاد ش ظل االله علي143 العالمين جلال الحق و الس
ــايش معاقد هر خير و  ــلطانه و ايّد بالنّصر العزيز اعوانه- كي ناصيةخيل جهان گش اميرالمؤمنين -خلدّاالله س
طرّه پرچم راياتش شانه زدةدست لاضير144 باد، بر ساحة آخرزمان تابان گردانيد و از نسيم اخلاق عطرسايش 

غنچة مراد عالميان بشكفانيد. هر كجا تاب خورده از رمضاي جور145 نداي
مصراع:146

افَيضُوا عَلينا من المآء فيضا147
مي داد148 قطرات زلال افضال149 در كام چكانيد و برهر طرف كي سوختگان بادية حرمان مضمون

شعر:
ــي151 للفلا ــرض150 فيه حرّوجه ــام153ع ــه الاّ الهجير152الث ــس ل و لي

به آنها مي رسانيد در سايه هماي همت بلندپرواز آورد.
شعر: [د: 146پ]

ــام الايّ ــك  وجه ــرّة  بغ ــعِدت  ــوام154سَ الاع ــك  ببقاي ــت  تزيّن و 
الارام155و لقد فرشت مهاد عدلك فاعتدت و  الآســـاد  ــوارد  ــت ي

بدين نمط كه معمارِ عدل شاملش بنيادِ عمارت نهاده، غريب نيست اگر چهار ربع زمين معمور شود، و بدين 
ــحرخيزي توبه كند. در زمان  ــع نبود اگرحادثه از س ــته، بدي ــت كي تيغ ظلم زدايش ميان به انصاف بس صف
ــب روي نيست و به روزگار ميمونش جز ساغر صهبا را طبيعت غارتگري  همايونش خيال را بيش156مجال ش
ــاهانه اوست كه به زردي مي گرايد و آفتاب كه به هر  ــرة كاه رباي از نهيب157 صولت پادش عقول نمانده. بش
ديوار158 برمي روداز بأس159 سطوات خسروانه خفقان پيدا كرده160 و مبادا161 اين معاني بر تكلف ارباب ترسّل 
محمول گردد تا162 بر تصلف خطابيات163 حمل كنند164 بدان دليل كه من بنده چون درين ايام ازخطة يزد ـ 
عمرها االله تعالي ـ عزيمت دارالسلطنه كرمان نمودم و مانند اقبال متوجه165 كعبة جلال گشت166 و به حكم
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شعر:167
ــدكن حيثُ شيت168 تسر169 اليك170 ركَابنا171 الاوح ــت  ان و  ــدة  واح ــالاْرض  فَ

172[ن: 111رو]

ــيد  ــت در راه صناديد اعراب كه پيش ازين راه منطقه [ق: 180] بر خورش ــاي احرام جان بر ميان بس ــه ج ب
ــپهر دانه ها پروين ازنهيب ايشان به  ــت173 س ــتقيم بر مواكب كواكب مي بس جهان گرد مي زدند و طريق مس
هشتم قلعة افلاك مي سپرد و آفتاب گوشوارة ماه را به گنجينه آسمان پنهان مي كرد174 بر سبيل بدرقه همراه 

شدند و در هر منزل175 به انواع خدمات و عذرخواهي مي نمود.176
شعر: [م: 187رو]

ــت177 ار178 بانگ بر زمانه زند ــد179بأس ــبان باش ــيرت ش ــرگ را س گ
ــلطنت، كه چون مرغ پرشكسته در زاوية خمول مانده بود، از فرّ هماي  180به يمن دولت ابد پيوندش، چتر س

اقبالش بال گشاده، با نسرينِ چرخ در پرواز است [د:147رو] و تخت پادشاهي، كه از مدتي مديد باز چون181 
ــته182، به ميامن التفات مباركش پاي قدر183 بر دوش شير بيشة افلاك  ــت به دعا برداش ــينان دس گوشه نش
ــته و تختي186 كه چون  ــور گش نهاده بلكه184چتري185 كي صحيفة مباهاتش از عمري باز منطوي بود منش
ــعادت قدوم همايونش با ارايك سپهرپهلو مي زند و  ــيده [ف: 98پ] از س ــتگان روي از نظر دركش پاي شكس
دامن چتري كه چون نيلوفر از عكس آفتاب به هم برشده بود، چون گل، از باد صبا شكفته و پاية187تختي188 

كه چون شاخِ گل در دي بي برگ و نوا بود دامنِ نخوت به189 سبزه زارِ سپهر كشيده.
شعر:

كه سايه بر سرش افكند خسرو غازيسرير سلطنت اكنون كند سرافرازي
ــايه آفتاب از مهر191 ماه چه آن به خاك بوس192  ــر سايه مي لرزد190 و س ــاية چترش بر س ــك س آفتاب از رش
راضي شده، ديدة سپهر از سوادِ چترِ آسمان سايش پُرنور گشته و روشنان افلاك از مطالعة محاسن آن حيران 
ــرير سلطنت از194 آرزوي195 پاي بوس شريفش در [ن: 111پ] اهتزاز آمده و اعطاف منبر  مانده،193 اطراف س

اسلام از نشاط القاب عاليش متمايل است.
شعر:

ــر يافعا196 ــه المناب ــعَفَت بدعوت ــو جنين197شَ ــا اليه الملك و ه و صب
ــاب ممنع198 ــس و الجن ــزّ اقع ــن200فالع ــا حصي ــع و الفن والمجد199اتل

زر،تا نام مباركش بر جبين مفاخر201 نقش نكرده، در بوتة گداز است و نقره، تا لقب شريفش به202 سكة قبول 
نمي رساند، در گرفت و گير گاز.203

شعر:
ــرق ذكر رفعيش برند بر منبر ــش نهند برديناربه ش به غرب مهر قبول

204سدّة جهانباني مواقف205استنجاح اماني از طلعت همايونش مشاهده كرده و206 اورنگ كياني معاهد استيفايِ 
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ــت  عهود از غرّه ميمونش معاينه ديده در خطّة كمالات منصب فرمانروايي به ذات بي همالش مخصوص اس
و در روضة خصالات[د:147پ] ثمرة يگانگي به وجود بي مثالش مختص.

شعر:
حيث208مدّغطاوه209 ــيطة207  البس ــار210وَلكَ  نه ــاء  الغط ــف  كش ــا  م و  ــل  لي

اكنون كه ذاتِ ملكي صفاتِ پادشاه211ِ جهان گشاي212، به رسم اقتفايِ سنّتِ مصطفوي-عليه افضل الصلوات 
ــنّتي»همت  ــب امتثال «النكاح س و اكمل التّحيات- داعية«تَنَاكحوا213 تكثروا»214 اجابت فرمود و215 بر حس
ــروانه ساية التفات به صوب كريمة حجر عظمت و جلال مايل گردانيد سعادات216 الهي تخت217 بلقيس  خس

را به نظر استحسان218 [ق: 182]219 سليمانِ ثاني فرود آورد.220
مصراع:221

ناهيد رودها زد وبرجيس222 فال ها
و از223تأثير سعود نامتناهي فريده224 و شاخ شهرياري را برگوشه تخت جهانداري نشاند.225

به طالعي كه تولاّ كند بدو226 تقويم227
بانوى سرادق عصمت و ايالت228 در ساية اهتمام پادشاه كسري غلام آمد. آسمان طبق هاي لؤلؤ شاهوار به 
رسم نثار پيش آورد و درستِ مغربي آفتاب را با229 قراضة سيمين ماه در پاي شاه ريخت. مخدّراتِ سماوي، 
ــپهر نيلي بيرون230 كردند [ن: 112رو] و زهرة رامشگر را به خنياگري نشاند.  ــر از روزنهاي س براي تفرج، س
ــاز انداخت و عطارد، كه منشي  ــين صوامع231خضراست، طيلسان را به مطرب نواس ــتري، كه سجاده نش مش

ديوان آسمان است، اين ابيات به رسم تهنيت انشاد232 كرد.
شعر:

ــك را داد انتظام ــا عقدي كه عقدِ مل ــم تماممرحب ــد رونقِ عال ــدي كزو ش ــذا عه حبّ
ــور و نظامز233اجتماع اين دو نيّر و از234 قران اين دو سعد ــم را بود ن ــر عال ــا به روز حش ت

صبح چون آوازة اين بشارت منتشر گردانيد فلك دهان او پُر235زر كرد و ماه، كه بريد سپهر است، چون اين 
خبرِ همايون [ف: 98رو] به ساكنانِ افلاك رسانيد انوارِ سعادت از جبين او لامع شد. روح قدسي خواست تا 

رسوم236 تهنيت را اقامت كند عقل گفت:
شعر:

ــان بود ــه كمتر ز ج ــر نثار ك ــروز ه ــتان بودام ــن237 آس ــور جلالت اي نه درخ
[د: 148رو]

و238روشنان افلاك بدين نشيد مواظبت نموده كي
شعر:

ــو كرده ايم ــوس ديار ت ــا عزم خاك ب ــو كرده ايمم ــار ت ــب نث ــد روان و239 قل نق
ــرّت  به  ــاعت پذيرفته و امداد مس ــكون اش ــاير زواياي ربع مس ــاط به درجة ارتفاع يافته كه در س آفتاب نش
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ــته از  ــت داش ــه دس ــته. صبا از زلف تابدار بنفش ــده كي اجزاي عالم از آن محظوظ گش حيثيّتي240 عام ش
ــتاده242 از خاك آستان  ــنبل باز ايس ــكين س ــايي241 مي كند و از تعرض زلف مش غبار موكب ميمون عطرس

سپهرفرساي مثلث مي سازد.
مصراع:243

عليهم ــار  ــب ــغ ال ـــع  ــروق العبي ــي  فغد244ايتيه245عل
ــادماني هوا غاليه ساي روح افزاي شده و زمين از اسباب نشاط جواني بهار از سر  ــيم حيوة بخش ش از تأثير نس

گرفته
شعر

ــيددر چمن از بس خوشي246 رنگ و بوي ــا رس ــد ي ــا برس ــب گل ي موك
صبا ناتوان از آن مانده كه در ظلالِ سرادقِ عصمت پناه راه ندارد[ن: 112پ] و آفتاب در تاب از آن است كه 
ــد نمي يابد بدان واسطه  ــت، در هواي آن كاخ مجال آمدش پاي بدان بام نمي يارد نهاد. ابر اگرچه گوهربار اس

گريان مانده و ماه را در آن نواحي ياراي جوار247 نيست بدين سبب در محاق افتاده.
شعر:248

ــن تهنيت افتاد ــژده و آوازة اي ــعادت خبري نواز م در گوش زمانه ز س
درين ايام همايون و جشن ميمون، كه ديباچة اين روزگار و خلاصة اين ادوار است، هرچند كافة خدم جهت 
ــم اداي حق البشاره، استيفاي  مراعاة حقوق تهنيت بذل مجهود تقديم مي كنند249 و عامه بندگان250،به251 رس
ــتطاب  ــتجاب وبه حبه252ثنايي مس ــت اين فقير جز به تحفة دعايي مس ــته، چون دس مواد اجتهاد را كمر بس

نمي رسد بر مصداق
شعر:

ــا ولامال ــل عِندك تهديه فليسعد النطق ان لم يسعد الحال253لاَ خَي
[د: 148پ]

سبحات ادعيه صالحه را روي رزمه اوراد مي دارد و نفحات اثنيه فايحه254 را عنوان صحيفه مرادات مي سازد. 
ــش علوي نمي يابد  ــه از دعاي دولت قاهره در منقار ندارد، جواز255توجه بر معش ــر ميمون طاعات تا نام طاي
ــاهانه مفتون  ــن صفات پادش ــطور مكارم اخلاق ملكانه و محاس ــاعات بي آنك به س و مطاوي اوقات و س

گردد،رخصت نمي بيند.
شعر:

ــر بلاد و دياردرين زفاف همايون كه بر تو ميمون باد ــاية چتر تو ب چنانچه256س
چو بنده هر كه فرستد به حضرت تو نثار257سزد كه گوهر و جان را به هم برآميزند

ــتاره برآتش خورشيد مي ريزد و سعد ذابح جدي و حمل را به  ــپند س حمداالله كي صبح دفع عين الكمال را س
رسم قرباني پيش كش مي كند.
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شعر:
ــاد 258بخواند ــي و ان يك ــدروح قدس بدمي ــگان  خداي ــك  مل ــوي  س

 [ن: 113رو]
سبحه طرازان صوامع عليّين بازوي كامكار خسروي را تعويذها نوشته اند و معتكفان معابد علوي حرزها مؤثر 

تميمه259و شاخ كامكاري راساخته مي گويند:260
ــوا بود داد ــزدان هرآنچت ه ــده باد261چو ي ــن كار فرخن ــرانجام اي س

و صلي االله علي سيد المرسلين محمد و آله و صحبه اجمعين262 الحمد الله رب العالمين.263

منابع:
ــال 1300هجري شمسي)، ج5، زير نظر كمال  اثرآفرينان زندگينامه نام آوران فرهنگي ايران (از آغاز تا س

حاج سيدجوادي، انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، تهران، 1380.
از سعدي تا جامي، ادوارد براون، ترجمة علي اصغر حكمت، ابن سينا، تهران، 1351.

 ـتهران، چاپ  ــزوي، نجف  ــه اهتمام علينقي من ــيعه، ج23، آقابزرگ تهراني، ب ــه الي تصانيف الش الذريع
كتابخانة اسلاميه، 1356ش/ 1398ق.

بحارالانوار، ج 103، محمدباقر مجلسي، مكتبة الاسلامية، طهران، 1399 ه ق.
ــخ فارس و مضافات و ايالات مجاوره در  ــار و افكار و احوال حافظ (تاريخ عصر حافظ يا تاري ــث در آث بح

قرن هشتم)، قاسم غني، زوّار، تهران، 1336.
تاريخ آل مظفر، حسينقلي ستوده، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346.

تاريخ آل مظفر، محمود كتبي، به اهتمام و تحشيه عبدالحسين نوائي، اميركبير، تهران، 1364.
تاريخ ادبيات در ايران، ج3، بخش 2، ذبيح اله صفا، چ6، انتشارات فردوسي، تهران، 1369.

ــوري، ترجمة عبدالمحمد آيتي، چ 5،  ــات زبان عربي از عصر جاهلي تا قرن معاصر، حنا الفاخ ــخ ادبي تاري
توس، تهران، 1381.

تاريخ مغول (از حملة چنگيز تا تشكيل دولت تيموري)، عباس اقبال، چ5، اميركبير، تهران، 1364.
ــش ايرج افشار، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، تهران،  ــن جعفري، به كوش تاريخ يزد، جعفر بن محمد بن حس

.1338
جامع مفيدي، ج3، محمد مفيد مستوفي بافقي، به كوشش ايرج افشار، اساطير، تهران، 1385.

ــر ميراث مكتوب،  ــجادي، نش ــهاب الدين عبداالله خوافي، تصحيح صادق س جغرافياي حافظ ابرو، ج 3، ش
تهران، 1378.

خمسة نظامي گنجه اي،بر اساس نسخة وحيد دستگردي، به كوشش سعيد حميديان، چ2، قطره، تهران، 
.1384
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ــاهير يزد، به اهتمام ميرزا محمد كاظميني، براي انجمن آثار و مفاخر فرهنگي استان يزد،  ــنامة مش دانش
ويرايش دوم، بنياد فرهنگي پژوهشي ريحانةالرسول، يزد، 1382.

ديوان ابوالفرج روني، به اهتمام محمود مهدوي دامغاني، كتابفروشي باستان، مشهد، 1347.
ــه مصطفي  ــه و صحه و وضع فهارس ــاء العكبري، ضبط ــرح ابي البق ــي الطيب المتنبي، به ش ــوان اب دي

السّقا،ابراهيم الابياري، عبدالحفيظ شبلي، الجزء الثالث، دارالمعرفة، لبنان، بيروت 1397ه | 1978م.
ــخها و جمع تعليقاتها الدكتور عبدالوهاب عزّام، دارالزهراء،  ديوان ابي الطيب المتنبي، صححها و قارن نس

لبنان ـ بيروت 1398 ه/ 1978 م.
ديوان انوري، ج1، به اهتمام محمدتقي مدرس رضوي، چاپ سوم، علمي و فرهنگي، تهران، 1364.

ديوان الطغرائي، مطبعة الجوائب، قسطنطنينه، 1300 ه.
رشف النصايح الايمانيه و كشف الفضائح اليونانيه، شهاب الدين سهروردي، ترجمه معين الدين يزدي،تصحيح 

و توضيح نجيب مايل هروي، چاپ و نشر بنياد (سهامي خاص)، 1365.
ــاهنامه، ابوالقاسم فردوسي، ج 1، بر اساس چاپ مسكو، به اهتمام سعيد حميديان، چاپ چهارم، قطره،  ش

تهران 1376.
فهرست كتاب هاي خطي كتابخانه مجلس سنا،ج1، محمدتقي دانش پژوه و بهاء الدين علمي انواري.
فهرست نسخه هاي خطي فارسي، ج5، احمد منزوي، مؤسسه فرهنگي منطقه اي، نشريه شماره 41.

ــگاه تهران)،  ــي و اقتصادي دانش ــكده حقوق و علوم سياس ــخه هاي خطي (كتابخانة دانش ــت نس فهرس
محمدتقي دانش پژوه، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

ــت هاي ايران (دنا)، ج 6، به كوشش مصطفي درايتي، كتابخانه، موزه، و مركز اسناد  ــتوارة دستنوش فهرس
مجلس شوراي اسلامي، تهران، 1389.

ــاطير،  ــن ناجي نصر آبادي، اس ــل فصيحي، ج2، فصيح خوافي، مقدمه، تصحيح و تحقيق سيدمحس مجم
تهران، 1386.

مواهب الهي، علي بن جلال الدين محمد معين الدين يزدي، تصحيح سعيد نفيسي، اقبال، تهران، 1326.



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

279

رسالة نزهه المسرور.../ تصحيح محبوبه قاسمي ايمچه

نسخة خطي شمارة 188/9ج، سدة 8 ـ 9، دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران
نسخة «ن»
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نسخة خطي دانشگاه تهران به شمارة 242ج، كتابت شده در سدة هشتم
نسخة «د»
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نسخة خطي كتابخانة مجلس به شمارة ش 218/10
نسخة «ق»
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نسخة خطي به شمارة 4227 محفوظ در كتابخانة فاتح (Fatih) استانبول
نسخة «ف»
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پي نوشت ها:
1. كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي.

ــعدي تاجامي، ص 488 ـ 491؛  ــزدي ←جامع مفيدي، ص 329 ـ 330؛ از س ــتر دربارة معلم ي ــراي توضيحات بيش 2. ب
مواهب الهي، مقدمة مصحح، تاريخادبيات در ايران، ج 3، بخش 2، ص 1297 ـ 1300؛ تاريخ مغول، ص 527 ـ 528؛ 
ــده است. رسالة نزهة المسرور نهُمين  ــخة اين رساله در فهارس نسخ خطي به اشتباه 188/1ج ضبط ش ــمارة نس 3. ش

مكتوبي است كه در ضمن مجموعة منشآت به شمارة 188ج آمده است.
4. فهرست نسخه هاي خطي فارسي، ج 5، ص 3643.

5. فهرست نسخه هاي خطي (كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه تهران)، ص 217.
ــمرقندي آن  را در نيمة  ــت كه نصراله بن عبدالمؤمن منشي س ــآت و مكاتيب اس ــخه ش 218/10 منش 6. عنوانِ نس
ــت قرن نهم ق گردآوري كرده است. در پايان اين منشآت، هشت مكتوب و منثور آمده كه رساله نزهةالمسرور،  نخس

بدون ذكر عنوان و نام مؤلف، در پايان اين نسخه قرار گرفته است. (برگ 182-175)
7. فهرست كتاب هاي خطي كتابخانه مجلس سنا، ج 1، ص 102-101.

8. جلد اول مواهب الهي به تصحيح و اهتمام شادروان سعيد نفيسي (نشر اقبال، تهران 1326) نشر شده است. رسالة 
نزهة المسرور در جلد دوم ـ كه تاكنون چاپ نشده ـ قرار دارد.

9. مواهب الهي، نسخه خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره242ج، برگ 144رو.
10. نام نسخ خطي رسالة  نزهة المسرور و مواهب الهي در بخش «معرفي نسخه ها» خواهد آمد.

11. مواهب الهي، تصحيح سعيد نفيسي، مقدمه، ص 12.
12. تاريخ ادبيات در ايران، ج3، بخش 2، ص 1300.

13. تاريخ آل مظفر كتبي، بخش توضيحات مصحح، ص 137.
14. تاريخ آل مظفر ستوده، مقدمه، ذيل «منابع تاريخ آل مظفر»، ص 3.

15. رشف النصائح الايمانيه و كشف الفضائح اليونانيه، مقدمة مصحح، ص 27.
16. تاريخ يزد، تعليقات، ص 206.

ــخه هاي خطي (كتابخانه  ــت نس ــكدة ادبيات، ش 1، س 8، 488؛ فهرس ــخه هاي خطي مجله دانش ــت نس 17. فهرس
ــتوارة  ــي، ج5، ص 3643؛ الذريعه، ج 24، ص 118؛ فهرس ــخه هاي خط ــت نس ــكده حقوق...)، ص217؛ فهرس دانش

دستنوشت هاي ايران (دنا)، ج 10، ص 651.
18. اثرآفرينان زندگينامه نام آوران فرهنگي ايران، ج 5، ص262؛ دانشنامه مشاهير يزد، ص 1453.

19. مواهب الهي، نسخه خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره 242ج، برگ 146 رو.
20. در جاهاي مختلف كتاب مواهب الهي از فردي با نام امير سلطانشاه/ امير سلطانشاه جاندار (يكي از سران سپاهي 
شيخ ابواسحاق اينجو كه بعدها به مظفريان پيوست) سخن به ميان آمده است. ولي معلوم نشد كه اين امير سلطانشاه 

آيا همان امير سلطانشاه جاندار است يا فرد ديگري!
21. منظور سال 757 ق است.
22. منظور سال 755 ق است.

23. يعني شاه شجاع.
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ــجاع را انجام داده است. در  ــيراز، عقد نكاح شاه ش ــماعيل، قاضي ش 24. چنان كه در اين عبارت آمده، مولانا اعظم اس
ــجاع، نامي از«قاضي اسماعيل» نيامده و به جاي آن  ــرح اين ازدواجِ شاه ش تاريخ آل مظفر كتبي (ص 69 ـ 70)، در ش
ــط عبارت «مولاناي اعظم» به كار رفته. مرحوم نوايي نيز در تاريخ آل مظفر كتبي (توضيحات مصحح، ص 147)  فق

به اشتباه آورده است: «ظاهراً غرض از مولانايِ اعظم همان قاضي القضاة عضدالدين ايجي است».
25. سال 757 ق.

26. مواهب الهي، نسخة خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره 242ج، برگ 144رو.
ــگاه تهران به شماره 242ج، برگ 143پشت؛ جغرافياي حافظ  ــخه خطي كتابخانه مركزي دانش 27. مواهب الهي، نس
ــتوده، ص 217؛  ــخ آل مظفر كتبي، توضيحات مصحح، ص 169، 171؛ تاريخ آل مظفر س ــرو، ج 3، ص 130؛ تاري اب

بحث درآثار و افكار و احوال حافظ، ص193 ـ 195.
28. مواهب الهي، تصحيح سعيد نفيسي، مقدمه، ص 12.

29. تاريخ ادبيات در ايران، ج 3، بخش 2، ص1301.
30. تاريخ آل مظفر كتبي، بخش توضيحات مصحح، ص 137.

31. تاريخ آل مظفر ستوده، مقدمه، ذيل «منابع تاريخ آل مظفر»، ص 3.
32. مواهب الهي، تصحيح سعيد نفيسي، ص19.

33. مواهب الهي، نسخه خطي كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به شماره 242ج، برگ 144رو.
34. همان، برگ 146پ.

35. تاريخ آل مظفر كتبي، ص 70-69.
36. جغرافياي حافظ ابرو، ج 3، ص 130.

37. مجمل فصيحي، ج 2، ص 950.
38. فهرست نسخه هاي خطي مجلة دانشكدة ادبيات، ش 1، س 8، ص 488.

39. ف: «و الرسالة الموسومة بنزهةالمسرور هذه»؛ ن: + من منشآت مولانا الأعظم معين الملّة و الدّين اليزدي؛ 
ق: - الرسالة ... الاستعانه.

40. ف، ق: السلم
41. ن: - محمد؛ ق: + المصطفي

42. ن: طووس؛ ق: كؤس
43. ق: هموم                         /44. ق: بر

45.ف: آن                              /46. ق: سموم 
47. ن، ق: - مصراع                  /48. ف، ق: ايام

49. ن، ق: - مصراع
ــوب گردد، رخسار آينه سيما را صيقل زده و فلك، تا به مشاطگي منسوب شود  ــيد، تا به آينه داري منس 50. ق: +خورش

سپيدآب صبح و سرخاب شفق را ترتيب كرده، عطارد اسطرلاب آفتاب بر دست:
بر سعادتمندي هر دو جهانش محضري پيش بنهاده دواتي باز كرده دفتري    

مي نويسد برجيس، كه سعد اكبر است، و رأس، كه اسم سعادتش بر سر است، سعادت ازين ايام فرخنده اقتباس نموده 
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ــادروان زربفت چرخ را جهت اين روز ترتيب  ــت از جبين زحل و ذنب زدوده، هفت ش و اقبال اين روزگار نقش نحوس
مي كردند و عقود جواهر جوزا و عنقود درر ثريّا از براي نثار اين مجلس در سلك انتظام و سمط نظام مي كشند.

ــان ــار گوهرافش ــه نث ــره ب ــاننث ــرف از طرف دگر زرافش ط
تا درين حرم سراي محروسه راه يابند شب و روز دو خادم اند: يكي عنبر و دگر كافور و آفتاب تا درين حرم سراي محرم 
ــت، بلكه صبح از شعف آنك درين سور مبارك سوري باشد سپيدآب  ــما به تأنيثش مسمّي كرده اس گردد، واضع الاس
ــانه زند، فلك ازين آرزو در قباي گلريز آسماني خرامد و آفتاب  ــام ازين هوس جعد پرتاب را به ش بر عذار مي نهد و ش

ازين سبب اطلس چرخي زنگاري پوشد.
اين مصرع مطلعِ چكامه اي است از انوري در مدح خاقان اعظم پيروزشاه عادل. مصرع نخست اين بيت: «حبل متين 

ملك دوتا كرد روزگار». (ديوان انوري، ج1، ص 169)
51. ق: زند                                         /52. ق: هوس
53. ف: آن                                         /54. ف: - و

55.ن: آن                                           /56.ن، ق: اكنون
57. ف، ن: آمد                                     /58. ق: محقق

59. ق: - را                                           
60.ن، ق: ناتراشيده  است

61.ف، ن: د ل تنگ
62.در نسخه «ف» و «ن» حرف اول اين كلمه بدون نقطه است؛ ق: نخندد

63.در نسخه «ف» كلمه «آلود» ناخواناست؛ ق: خواب آلوده
64.ف، ق: اگر بنفشه

65.ن: برآورد
ــار زيبا برگشاد، گل را گلغونه  ــاطه صبا جهت آرايش اين روز دختران خوب منظر رياحين را برقع از رخس 66. ق: + مش

بر روي زد و شكوفه را سپيدآب بر عذار نهاد
وز غاليه بر فرق سمن كشمه شكستاز سبزه بر ابروي چمن وسمه كشيد

ــم نرگس نيم خواب از جام عقيقي لاله مست و خراب كرد. آب را پيراهن  ــيراب را پر پيچ و تاب و چش ــه س زلف بنفش
ــبنم مرصع است، بر  ــيده و لاله را نيم تاج زرين، كه به عقود درر ش ــيماني و ارغوان را قباي لعل عنّابي درپوش موج س
سر نهاد. گل سوري خرده هاي زر جهت زرافشاني در دامن گرفته و گل زنبق قراضه زر كامل عيار جهت نثار در پنجه 
سيمين نهاده، نرگس عودسوز زر بر طبق نقره مي آورد و لاله در مجمر زرين عبير خام بر آتش افكنده، هاون عقيقين 
شقايق پر سرمه است و جيب صبا پر غاليه. غنچه نقاب بسته است، اما نرگس به تماشا چشم نمي گشايد و گل سوري 

است اما سرو نگار نهاده.
دستي به ساق برزده و خوش برآمده

عندليب به هزار دستان به داستان مدحت سرايي عذب البيان است و سوسن به صد زبان به اوراد دعاگويي رطب اللسان.
67. ق: بهر                                              /68.ف: وندوه
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69. ف: از                                                
70. در نسخه «ن» به جاي اين مصرع چنين آمده: آن را كه همچو غنچه دل از غنچه تنگ

71.نسخه «ن» اين بيت را ندارد.
72. ق: - اگر                                                  /73. ق: آورد

74. ق: بر او                                                     /75. ن: خنده ها؛ ق: خنده
76. ق: - امداد طرب                                           /77. ق: + شود

78.ف: ازين
ــبب لذت گرداند» چنين آمده: «نيش چون  ــخه «ق» به جاي عبارت «نيش كژدم را چون نوش مرهم س 79. در نس

نوش سبب لذت گردد».
80.ف، ن، ق: + را

81.عبارت «و در دل عشاق» در نسخه «ف» ناخواناست.
82. ق: سببي
83. ف: + شعر
84.ن: اغمادنا

85.نسخه «ق» اين بيت عربي را ندارد و به جاي آن اين بيت آمده است:
ــاد كمند از ميان تيغ ــردن كمانگردون فروگش ــت زه از گ ــام برگرف و اي
اين بيت از متنبي است در چكامه اي با مطلع:
ــدّم المق ــيب  فالنس ــدحٌ  م كان  ــماذا  مَتُي ــعراً  ش ــال  ق ــح  فصي أكلّ 

(ديوان ابي الطيب المتنبي، الجزء الثالث، ص 35)
86. ن: زنهار

87. ف، ق: اسپان
88. ق: متبدّل

89. اين كلمه در نسخه «ف» ناخواناست.
90. ق: - و جعجعه سلاح به اغاريد ملاح عوض يافته.

91. ق: + جز چشم خوبان فتنه بيدار نتوان ديد و جز طرّه جانان پريشاني جمع نتوان يافت. [ق: 178]
92. ن: قاضمة

93. اين بيت مطلع چكامه  اي است از ثعالبي (350 ـ 429 ق). (الموسوعة الشعرية)
ــته شده است؛ ف: چرخ؛  ــده و به جاي آن واژه «چرخ» نوش ــيده ش ــخة «د»، روي كلمه «فتنه» خط كش 94. در نس

ق: - فتنه. در ديوان انوري (ص 169)، به جاي «چرخ» واژه «فتنه» ضبط شده است.
95. اين بيت و بيت پيشين در صفحات ديگر مواهب الهي (تصحيح نفيسي، ص 48) نيز آمده است.

96. ق: برآورد
97. اين ابيات سروده انوري است در چكامه اي در مدح خاقان اعظم پيروزشاه عادل با مطلعِ:
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ــرد روزگار ــل متين ملك دوتا ك ــرد روزگارحب ــده وفا ك ــال را به وع اقب
(ديوان انوري، ج 1، ص 169)

98. ق: نقوش                                        /99. ن: بيخته
100. د، ف: نيل                                      /101. د، ف: مباغي

102. ف: غموم
103. اين ابيات سروده نظامي است (خمسة نظامي گنجه اي،خسرو و شيرين، ذيل «سرود گفتن باربد از زبان خسرو»، 
ــت، به جاي كلمه «عيش» واژه «دوست» ضبط شده  ــةنظامي (ص 169)، در مصرع نخس ص 260-261). در خمس

است.
104. ن: - و                                                   /105. ف: + روي
106. ف، ق: مسدود                                           /107. ق: خيالي
108. ق: آيد                                                     /109. ق: برزند

110. ف: نيرنگ
111. در نسخه «ف»، عبارت «ورق ضمير انداخت» ناخواناست.

112. ق: نقوش؛ ن: هوس
113. در نسخه «ف»، عبارت «پيش نهاد نفوس پيش نهاده» ناخواناست.

114. ق: شد
115. در نسخه «ف»، عبارت «بحمداالله تعالي و كمال الطافه» ناخواناست.

116. ق: كژي
117. ق: - چون

118. در نسخه «ف»، عبارت «زمان چون خط محور» ناخواناست.
119. ن: حال

120. ف: شير و عجم
121. ف: جامت؛ ن: صافت

ــينفثة المصدور، تأليف نورالدين محمد نسوي، نويسندة اوايل قرن هفتم هجري  ــاره اي است به كتاب فارس 122. اش
ــال 632، در شرح مصائب زندگي  ــلطان جلال الدين منكبرني. نسوي كتابنفثة المصدور را در س ــي س قمري، و منش

خويش و وقايع ناگواري كه براي او پيش آمده نوشته. (تاريخ مغول، ص 481)
123. ق: - همايون
124. ف، ق: + و

125. در نسخه «ق»، اين كلمه پاك شده است.
126. ن: پر خير
127. ق: بيت

128. اين بيت مطلع چكامه  اي است از انوري در مدح صاحب مجدالدين ابوالحسن عمراني. (ديوان انوري، ج 1، ص 
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(23
129. ن: فرط                                          /130. ف: وحشت

131. در نسخه «ف»، اين كلمه ناخواناست؛ ق: مغمور
132. ف، ن، ق: گردانيد                                 /133. ف: روز؛ ق: روزگار

134. ف، ق: + بود                                        /135. ف، ق: - بود
136. ق: قاهره

137. اين كلمه در نسخه «ف» ناخواناست.
138. عبارت «نضارت چمن» در نسخه «ف» ناخواناست.

139. نسخة «ق» از اينجا تا «صولت پادشاهانة اوست كه» را ندارد.
ــده و به تبعيت از «مهر» تبديل به «نگين» شده است؛ اين كلمه  ــتكاري ش ــخه «د»، كلمه «نگين» دس 140. در نس

در نسخه «ف» ناخواناست.
141. ن: - و عزم

142. اين ابيات سروده ابوالفرج روني است در چكامه  اي در مدح علاءالدوله ابوسعد سلطان مسعود بن سلطان ابراهيم 
بن سلطان مسعود بن محمود سبكتگين با مطلع:

ــن هنگام ــرد كار هوا بدي ــام گي ــير ستاند بدو دو پيكر وامنظ كه دل ز ش
(ديوان ابوالفرج روني، ص 104)

143. ن: في
144. ن: دست الاخير

145. ف: جود
146. ف، ن: - مصراع

147. ن: قيضا. اين مصرع اشاره دارد به آية پنجاهم سورة اعراف.
148. ن: + و                                                           /149. ف: فضل

150. ف: اغرض                                                        /151. ن: خروجهي
152. ف: الحجير؛ ن: المجير                                           /153. د، ن، ق: ليام

اين بيت از طغرائي است در چكامه اي با اين مطلع:
ــلامُ ــردّ س ــا ي ــيّ م ــب ح ــو العت ــاء حرامه ــيّ اللق ــوي ح ــخط النّ و س

(ديوان طغرائي، ص 29)
مؤيدالدين ابواسماعيل حسين بن محمد معروف به الطغرائي (453- 513 ق) در اصفهان در خانواده اي ايراني به دنيا 
ــلجوقي منصوب شد، ولي پس از چندي به اتهام الحاد دستگير و كشته  ــلطان مسعود س آمد و در موصل به وزارت س
شد. طغرائي را ديوان بزرگي است در مدح و بهترين قصيده او لاميه اوست، معروف به «لامية العجم» در برابر «لامية 

العرب» شنفري. شاعر در لاميه خود از روزگار شكايت كرده است. مطلع قصيده اين است:
ــن الخطل ــرأي صانتني ع ــدي العطلاصالة ال ــل زانتني ل ــة الفض و حلي
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(تاريخ ادبيات زبان عرب، ص 524)
154. اين بيت مطلع قصيده اي است از ثعالبي (الموسوعة الشعرية)

155. ف: لارام
اين بيت از ثعالبي است در چكامه  اي با مطلع:
ــك الايام ــعدت بغرة وجه ــوامس الاع ــك  ببقائ ــت  تزين و 

(الموسوعة الشعرية)
156. ف: رايتش
157. ف: نهب
158. ن: ديار
159. ف: پاس

ــاملش مرغي از دست چناري در چمن فرياد كرد وآب از  ــت چنار اندازد كه در زمان معدلت ش 160. ق: + باد از آن دس
ــش حامة گل را بدرد في الجمله در حق عامه رعايا و  ــدان حباب مقيد گرداند كه در زمان معدلت كامل ــاد را در دن آن ب

كافّه برايا از انصاف و داد هر چه مي بايست كرد انصاف بايد داد كرد.
161. ن: مبدا                                            /162. ف: يا

163. ق: خطابات                                         /164. ن: كند
165. ق: + حضرت                                        /166. ن: گشتم
167. ن، ق: - شعر                                         /168. ن: شئت

169. ق: تسير                                                / 170. ف: + من
171. ف: كائنا                                                  /172. ف: لاوحد.

اين بيت از متنبي است در چكامه اي با مطلع:
ــن الموعد ــم فأي ــوم عهدك ــوم عهدكم غدالي ــات ليس لي هيه

(ديوان ابي الطيب المتنبي، الجزء الاول، ص 327)
173. ن:  بست

174. ق: + آفتاب بي آنك از تيغ شعاع بدرقه داشت درست مغربي از خزينه خاور برنمي آوردو گلبن بي آنك خار شوكت 
سنان برمي داشت كيسه پر زر خرده غنچه ظاهر نمي كرد و كوه پيوسته محافظت جواهر را كمر بسته و تيغ كشيده و 

نرگس همه شب صيانت زر و سيم را گشاده صد ديده.
175. ف: منزلي

176. ف، ن، ق: مي نمودند
177. ف: پاست
178. ف: اگر

179. اين بيت از انوري است در چكامه اي در مدح سلطان سنجر با مطلع:
ــدگر دل و دست بحر و كان باشد باش ــگان  خداي ــت  دس و  دل 
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(ديوان انوري، ج1، ص 136)        
180. ق: + در زمان معدلتش هيچ مسكين جز نافه چين جگر خونين نيست و در ايام نصفتش هيچ يتيم جز درّ عدن 
دل سوراخ نه، جز سرو هيچ كس را دست بر سر نيست و او نيز از بند غم آزاد است و جز لاله كسي را داغ بر دل نه 

و او نيز دائم دهان به خنده گشوده دلشاد است.
181. ق: - چون

182. در نسخه «د»، بالاي كلمه «داشته» با قلم ديگري كلمه «بود» اضافه شده است.
183. ف، ق: قدرت

184. ن: بلك
185. ن: خبري

186. د، ن: بختي؛ حرف اول اين كلمه در «ف» بدون نقطه است.
187. ق: به تأييد

188. د، ن: بختي؛ حرف اول و دوم ايم كلمه در نسخة «ق» بدون نقطه است.
189. ق: بر

190. ن: مي گردد
191. ق: بهر

192.ف، ق: خاك بوسي
ــپهر لاجوردي به اطلس كحلي اش بي رنگ  ــتديرش مي ربايد و زربفت س ــبز گردون نور از قبه مس 193. ق: + قبه س

مي نمايد [ق:181]
ــال اقبـال اوهمـايـي كـه در سـايـه بـال او ــي فـ ز فـرخنـدگـ
ــيد تابنده روشن تر استجهان از بهشت برين خوشتر است ز خورش

هر وقت كه پر گشود روي آفتاب در حجاب است و هر گاه كه بال افراخت سايه خداش در پيش است.
ــايه خدا تكيه كندجز چتر تو عرش را نباشد آن قدر ــر س كو بر س

194. ف: - از
195. ق: روي
196. ق: نافعا

197. در نسخه «ق»، همة حروف اين كلمه بدون نقطه است.
198. ن، ق: ممتع
199. ن: فالمجد

200. اين ابيات عربي از طغرائي است در چكامه اي با مطلع:
ــض حنين ــي لمع الومي ــل أنيننظري ال ــا الأصي ــي لصب و تنفس

(ديوان طغرائي، ص 5)
201. ق: تفاخر



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

291

رسالة نزهه المسرور.../ تصحيح محبوبه قاسمي ايمچه

202. ق: بر
203. ن: كار

204. ق: + مكارم اخلاقش دست احاطت حمايل ملكات فلكي كرده و احاس(؟) صفاتش خط اصطفا بر غنائم مفاخر 
قدسي كشيده و اقتناء كمالات انساني همواره مدار نهمت مباركش بوده و اجتناء فضايل انساني هميشه مطمح همت 

عاليش متعين شده؛ ف، ق: + و اجتناء فضايل انساني هميشه مطمح همت عاليش متعين گشته.
205. ق: موافقت                                    /206. ف: - و

207. ق: البسيط                                      /208. ق: - حيث
209. ف، ن: عطاوه

210. اين بيت از طغرائي است در چكامه اي با مطلع:
و بيمن جدّك يحكم المقدار لجلال قدرك تخضع الأقدار    

(ديوان طغرائي، ص 3)
211. ق: پادشاهانه

212. ق: جهان گشايي
213. ق: + توالدوا

ــت به حديث «تناكحوا تكثروا فانيّ أباهي بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط»؛ ازدواج كنيد تا عدة  ــاره اي اس 214. اش
شما بسيار شود، زيرا من در روز رستاخيز به فزوني شما بر امتهاي ديگر افتخار مي كنم. (بحارالانوار، ج 103، ص220، 

باب اول از ابواب نكاح)
215. ق: - و

216. ن: سعادت
217. در نسخه «ف» و «ق»، حرف اول اين كلمه بدون نقطه است. «بخت» هم خوانده مي شود.

218. ق: احسان
219. نسخه «ق»، به دليل افتادگي، ناتمام، در اينجا به پايان مي رسد.

220. ف: + و                                       /221. ن: - مصراع
222. ف: خورشيد                                    /223. م، ت: + ان

224. ف: و زبده؛ ن: فريد                            /225. ف: + مصراع
226. ف: بدو كند؛ن: به او كند

227. اين مصرع از انوري است در چكامه اي در مدح سلطان ابراهيم. بيت كامل چنين است:
ــوي لوهاور ــيد رايت منصور س ــولا بدو كند تقويمكش به طالعي كه ت

مطلع اين چكامه چنين است:
ــمسپهر دولت و دين آفتاب هفت اقليم ابراهي ــر  مظف ــاه  ابوالمظفرش

(ديوان ابوالفرج روني، ص 107)
228. ن: امالت                                        /229. ن: - با
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230. ف: - بيرون                                      /231. ن: صومعه
232. ف: انشا                                             /233. ف: - ز
234. ن: در                                                 /235. م: + از
236. ن: رسم                                                /237. ف: آن
238. ن: - و                                                  /239. ن: - و

240. م: بخشش                                               /241. ن: عطرساي
242. ف: بازايستاد

243. ف: شعر؛ ن: - مصراع
244. ف، ن: فقد

245. در نسخه «ن»، حروف اين كلمه بدون نقطه است.
246. ن: از خوشي بس

247. ف: جواز
248. ن: - شعر
249. ف: مي كند

250. ف: + به حكم
251. ن: بر

252. ف: تحيه؛ در نسخه «ن»، حروف اين كلمه بدون نقطه است.
253. اين بيت مطلع چكامه  اي است از متنبي (ديوان ابي الطيب المتنبي، چاپ بيروت، ص 396)

254. در نسخه «ن» حروف اين كلمه بدون نقطه است.
255. ن: جوار

256. د، ف، ن: چنانچه. تصحيح قياسي.
257. ف: ثنا

258. اشاره است به آية 51 سورة قلم.
259. ن: منيمه
260. ف: + شعر

261. اين بيت از حكيم ابوالقاسم فردوسي است. در شاهنامه، به جاي واژه «چو»، در مصرع نخست، واژه «كه» آمده 
است. (شاهنامه، ج1، داستان منوچهر، بخش 8، ص 170)

262. ن: + و
263. ف: - الحمد الله رب العالمين


